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 مقدمه

دانان مدم از گرفته و الديكه براي اثبات خالق هستي، مورد استفاده قرار اي در الديات اسيمي همواره ياي از ادله

تقريرات و  بوده است. «منظ»اند، دليل و ميزان دلالت آن، به بحث و نظر نشسته ثغور ،مذاهب اسيمي در حدود

اند. اين نوشتار شده و افرادي نيز اشاالاتي بر اصل دليل و لوازم آن داشته ارائه هاي متنوعي از اين دليلبنديصورت

 د.دهارائه  اين دليلاز  جامعروياردي  «تحليلي»است به روش  كوشيده

 پيشينه

الله حشمت ، ازبرهان نظم ؛فرح راميناز  ،برهان نظمهاي شده كه كتاب اشتهزيادي نگ مطالب «نظم» برهان ةدربار
حساب  برهان نظم و»چون همو مقالاتي  ؛شاكرين حميدرضا ، ازهاي الحاد جديدبرهان نظم و چالش ؛قاضيان

 ؛فرح رامين ، از«نتوم و برهان نظماكو ةنظري» ؛محمد محمدرضايي ، از«برهان نظم» ؛سبحاني جعفر ، از«احتمالات

 جمله آنان است.  از ابراهيم كينتري ، از«تاامل زيستي موجودات زنده و برهان نظم ةنظري»و 

  :است كهنظر از اين آثار وجه تمايز نوشتار حاضر با ديگر 

ويژه منظر علوم تجربي را نشان داده است؛ به اين بيان كه گرچه صغراي اين برهان حسي : تمايز منظرها، بهاولاً

 منظر علوم تجربي منظري مستقل در كنار منظر عقلي و نقلي است؛و تجربي است، اما 

رو به ثانياً: به صورت مختصر و منسجم به بحث از هر سه منظر عقلي، نقلي و تجربي پرداخته است. ازاين

از منظر خاص، در جايگاهي بالاتر قرار گرفته و يك بار مجموعة ادلة مبتني بر  جاي نقض و ابرام يك مسئله

 ا ياجا ديده و سپس نظرش را ارائه كرده است.نظم ر

 شناسي. مفهوم1

 نظم. 1ـ1

از دسته مفاهيمي است كه از طريق مقايسة اشيا و توجه  و (22 ، ص1390معقو  ثاني فلسفي )جوادي آملي،  «نظم»

كه از  مفدومي است «نظم»اساس،  اين (. بر200 ، ص1 ، ج1390)مصباح يزدي،  شودآندا فدميده مي ابطةبه ر

در  «نظم» .ودشدهندة اين اشيا انتزاع مي يي چند چيز با پيوند و آرايشي خاص و با در نظر گرفتن عامل پيونداگردهم

 نوعي هماهنگي ويژه و متناسب كه نشان از وجود ناظمي حايم، عالم و قادر دارد :اصطيح الديات عبارت است از

 (. 44 ، ص1 ج ،1393ر، مد؛ سعيدي23ـ22 ، ص1390جوادي آملي، :)ر.ك

؛ به دلايلي همواره مورد اقبا  بوده است «نظم»، برهان وجود اختيف در حدود و ثغور و نيز ميزان دلالت با

نزدياي  ؛خالي بودن از مفاهيم پيچيدة فلسفي ؛چون: ارتباط نزديك مقدمات اين برهان با شواهد تجربي و ملموسهم

 اي كه در پي دستاوردهاي علوم جديد قابل درك استنظم بسيار دقيق و پيچيده ؛مضمون اين برهان با مفاهيم ديني

 (. 42 ، ص1 ، ج1393مدر، )سعيدي مانند آن و

و بسياري از آندا  هنظر بود دانان مدي از سوي فيسفه و الديگوناگوناست، با تعابير  «عليت»اين دليل كه مبتني بر اصل 

 (. 153ص ، 1396)فاضل فيورجاني،  اندوجود ناظمي برتر تلقي كرده بيعت را شاهدِهماهنگي و نظام احسن موجود در ط
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 نويسد:در رابطه با دليل نظم مي ،هاي فلسفي خوددر ياي از كتاب عيمه طباطبائي
نظامي كه در كل جهان هستي مشهود است و نظم و ترتيبي كه در يک نوع خاص از موجودات و در هر 

نوع برقرار است، همه حاكي از عنايت ذات واجب متعال نسبت به خلق خويش است. فردي از افراد يک 

اين جهان نظر كنيم، منافع و مصالحي نسبت به كل نظام در آن وجود دارد كه  يدر هر جزئي از اجزا

قدر دقت و تعمق در موجودات را بيشتر كنيم به روابط و منافع تازه و  موجب شگفتي است و هر

گردد. همة اينها از دقت و استواري كار آفرينش يابيم كه عقل در آن متحير ميدست ميانگيزي شگفت

 (. 309 ، صق1406ي، ئ)طباطبا حكايت دارد

يك عنوان كلي براي مجموعه براهيني است كه از طريق نظم موجود در بخشي يا كل هستي به وجود  «نظم»برهان 

ان به خاطبمقبل از بيان سه تقرير از ميان تقريرهاي برهان نظم، توجه شوند. در اينجا ر و حايم منتقل ميناظم مدبد

، «اعتباري»به نظم  يء،اسيمي، نظم موجود در اشيا به فراخور هر ش ةشود كه از نظر فلسفاين ناته جلب مي

  :(217ص ، 1396طباطبائي،  :)ر.ك شودتقسيم مي «طبيعي»و  «صناعي»

هاي گوناگون، در حالت روازاينشود و . نظم اعتباري؛ نظمي است كه از پي قرارداد و اعتبار معتبران حاصل مي1

 .شود؛ مانند نظم صف سربازانمتفاوت مي

ند مان ؛درست دستگاه ضروري است كه براي كاركردِاست هاي بشري . نظم صناعي؛ نظم موجود در ساخته2

 .ساعت و نظم راديو

بشري، بلاه در مدار  ةساختكه نه طبق قرارداد معتبران باشد و نه دستاست طبيعي و تاويني؛ نظمي . نظم 3

وط آن و ارتباط ميان آندا مرب يكه در حقيقت عالم و به نحوة وجود اجزااست نظمي  ؛شودتاوين و حقيقت يافت مي

راي ياديگر ب موجود زنده با يهماهنگي تمام اجزاماية  كه وارندامدر ساختارهاي زيستي و ا موجود مانند نظمِ ؛شودمي

 شود.ادامة حيات مي

 ،نظراين از  است.« نظم طبيعي و تاويني»منظور از نظم مستفاد در برهان نظم، قسم سوم از اقسام مزبور، يعني 

 گويد: در اين باره ميدانان مسلمان ترين الديياي از مدم
گاهي صحبت از نظم در موجودات مادي  .ابل بررسي استهستي نظم با توجه به هستي موجودات، ق

گاهي در مورد موجودات مجرد محضي كه محكي  ؛گاهي در مورد موجودات مجردِ مرتبط با ماده ؛است

و  ؛هاي روشمند در مورد ماديات و مجرداتمانند افكار و انديشه ،آنها گاهي مادي است و گاهي مجرد

 (. 27 ، ص1390)جوادي آملي،  ي آنها عالم شهود استگاهي در مورد مجردات محضي كه محك

برهان مبتني بر اثبات نظم در طبعيت و جدان مادي است  ،كنندگان برهان و ناقدان استآنچه بيشتر مد نظر مطرح

  .ندهست كه علوم تجربي متافل اثبات آن

ست. ي براي عالم ايبر اثبات وجود علت غا اشرود و تتكيد اصليبرهان نظم براساس غايتمندي عالم پيش مي

بيت همة آندا  از اين برهان ذكر شده، اما شاهگوناگون با عناوين تفاوتي رو گرچه در الديات اسيمي تقارير مازاين

 غايتمندي عالم و اثبات وجود خالقي حايم در پس اين غايتمندي است.
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 طراحي هوشمند. 1ـ2

د و از سوي رقرار دا داروين ة تااملاي است كه در مقابل نظرينظريه( Intelligent design« )طراحي هوشمند»

ي جديدي هاكه يافتهند مطرح شده است. اين دانشمندان بر اين باورگوناگون هاي از دانشمندان جدان در رشته گروهي

« دنِا»يستي و دو مولاو ِ ز ةاولين سامانمثابه به، (Cell) ياخته ةكه در سطح مياروساوپي از ساختار بسيار پيچيد

= اسيد نوكلئيك ريبو)« رنِا»و  (هاي زيستيحيات در سامانه ةدهندرمز زندگي و توسعه= داكسي نوكلئيك اسيد)
بر  بلاه اگر قرار است علم ،سازگار نيست داروين «انتخاب طبيعي» ةوجه با نظريهيچحاصل شده، به (سلو  همتاساز

كشاند و ميسهمين رويه ما را به اين ،شودعلمي حاصل مي ةشواهد تايه كند و استنتاج علمي از طريق مشاهده و تجرب

براي بخشي از عالم )يعني عالم زيستي( طراحي كم دستاستنتاجِ نيروي جاذبه،  يِسادگكه به شال علمي و به

 را نتيجه بگيريم. هوشمندانه و وجود طراح حايم

 ناپذيرپيچيدگي تقليل. 1ـ3

هاي متعدد، اي وجود دارد كه با تعديلزيستي پيچيده ة: اگر بتوان اثبات كرد كه ساماننويسدمي منشأ انواعدر كتاب  داروين

 ماهاما من هنوز با چنين موردي مواجه نشد ،شودمن كاميً نقض مي ةدرپي و جزئي اماان ايجاد نداشته باشد، نظريپي

هاي فرگشتي از طريق انتخاب طبيعي قابل توجيه خواهد بود و اگر چيز با تبيينيعني ايجاد همه(؛ 189، ص 2003)داروين، 

 د. من با شاست مواجه خواهد ش ةآنگاه نظري ،هاي تااملي تقليل نيابداي يافت شود كه به تبيينپيچيده ةسامان

ا ب ،است «طراحي هوشمند» ةگذاران نظريشناس معروفي كه از بنيانزيست (Michael Вehe) مايال بدير دكت

 ي و بهدر سطح مياروساوپويژه ، بهشناسيهاي علم زيستو با توجه به پيشرفت داروينگيري از همين عبارت بدره

 Darwin's) سياه داروين ةجعببار در كتاب زنده، براي اولين جزايترين ادست آوردن شواهد جديد در سطح ساده

Black Box)  ناپذيرتقليل پيچيدگي» تعبيرو بعدها در ديگر آثارش از» (Irreducible Complexity)  استفاده كرد. وي

 ريمانند ساختار تاژك باكت ،ترين ساختارهاي حياتهاي گسترده در سطح سادهاز پيچيدگيمتعددي هاي با ذكر مثا 

(Bacterial Flagellum)ها، ساختار مژه در يوكاريوت (The Eukaryotic Cilium) ، ساختار آبشاري لخته شدن و

هاي است كه با اندك تغييري سامانهاي گونهها به نشان داد كه اين پيچيدگي (The Blood Clotting Cascade) خون

رو بنا به دارويني و انتخاب طبيعي قابل تبيين نيست. ازاينموجود از عملارد اصلي خود خواهند افتاد و اين با توجيدات 

رو براي داشتن تبيين صحيح . ازاين(40ـ39، ص 2006)بدي،  با شاست مواجه شد «تاامل»ة ، نظريداروينخودِ  ةگفت

 (.193است )همان، صوي كاميً علمي  يِها، پذيرش وجود طراح هوشمند و طراحاين پيچيدگيبراي 

 شدهمعين پيچيدگي. 1ـ4

رفت )مسيگل، كار ميحا  پيچيدة شيمي سلو  به ينع درتر براي توصيف طبيعت منظم و اين مفدوم كه پيش

 ايدكتر ويليام دمبس، يعني «طراحي هوشمند»از سوي ديگر دانشمند مدم نظرية بار يناول يبرا (،221، ص 1397
(William Dembskiبه )ه گونارائه شد. همان« طراحي هوشمند»هاي علمي لا ترين استدمنزلة پاية ياي از مدم

 دو زمانِبر وجود هم( Specified Complexity) «شدهمعين پيچيدگي»كه از عنوان اين اصطيح پيداست، مفدوم 
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ستي هاي زيويژه سامانهبه ،هاي كائناتدر دستگاه «كاميً مشخص بودن آن» و« يچيدگيوجود پ» ويژگي، يعني

شده  داراي پيچيدگي نيست، هرچند كه معين «پسر»چندحرفي مانند  ةيك كلم دمبسايكند. به اعتقاد تتكيد مي

شدگي اما فاقد معين ،طولاني از حروف كه فاقد معنا باشد، داراي پيچيدگي است يك زنجيرة ،است. از سوي ديگر

و « پسر» ةايجاد كلم .استشدگي ، هم داراي پيچيدگي و هم داراي معينيك غز  معنادار ،است. بر همين اساس

بايد براساس وجود  اما يك غز  معنادار را صرفاً ،بط دانستتتوان به تصادف مرمعنا را ميزنجيرة طولاني حروف بي

 . (47، ص 1999)دمبساي،  يك طراح هوشمند تبيين نمود

 از منظر عقل برهان نظم. 2

حقيق در رو براساس ساختار ت، نگاه دانشمندان علوم عقلي، مانند فيسفه و متالمان است. ازاين«منظر عقلي»مقصود از 

از همين  .تغايتمندي عالم اس رمبتني ب «نظم»برهان شود. اينجا تقارير سه تن از انديشمندان علوم عقلي معاصر ذكر مي

 .انداي غايتمندي را مد نظر قرار دادهيهوهريك از زا ،رو دانشمندان در تقاريري كه از اين برهان دارند

 تقرير شهيد مطهري )تقرير نظم ناشي از علت غايي(. 2ـ1

انسته ي ديشود نظم ناشي از علت غاكه در خداشناسي بحث ميرا ، مقصود از نظمي توحيددر كتاب  شديد مطدري

 (: 79ـ78 ، ص4 ، ج1389)مطدري، كرده است برهان نظم را به اين صورت تقرير  و

 ي.يياي نظم فاعلي و ديگري نظم غا :دوگونه نظم عليّ لازم است كمدست در ايجاد معلو  .1

 ثرها تايه دارد.اها يا معلو  - رتبي يا زماني - قبلي فاعل يا مؤثر رنظم ناشي از علت فاعلي فقط ب .2

 .شودر تسلسل در علل هم اماان داشته باشد، خواه ناخواه يك نظم زنجيري در ميان اشيا پديدار مياگ .3

 وجه دليل بر وجود خدا نيست.هيچبه ـ ابطا  تسلسل مانند ،ديگر يبدون انضمام دلايلـ  صرف نظم فاعلي .4

 ي است.يعليت غاشود، نظم ناشي از بحث مياز آن پس مقصود از نظمي كه در خداشناسي  .5

 دهندة وجود انتخاب و گزينش در ناحية علت است.اي است كه نشانگونهيعني معلو  به .6

 ورد.آدرگوناگون اين معلو  را به اشاا   است توانستهرو علت ميازاين .7

 خصوص انتخاب شده است.هنِ باز ناحية علت به يك شال معيد ـ جدان و موجودات آن ـان معلو  يل .8

ن را عيدم اي باشد كه هدف را بشناسد، وسيله بودن اين ساختِپس به ناچار بايد در ناحية علت، شعور و اراده .9

 .سازدراستا مشخص هم يز دهد و ايجاد معلو  را با هدفِيبراي آن هدف تم

 لِفاع) شدي اماان دارد كه يا خود علت فاعلي داراي ادراك و اراده بايدر جا «ييعليت غا»جريان اصل  .10

تحت تسخير و تدبير و  (فاعل طبيعي است) يا اگر خود فاعل داراي شعور و ادراك و اراده نيست (الدي باشد

 ارادة فاعل بالاتري باشد.

رو دهندة گزينش ارادي فاعلي هدفمند است. ازايند در عالم، نشانونظم و هدفمندي مشد ،نتيجه در

 فاعلي مختار و هدفمند دارد. مْعالَ
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به  ،ي و از اين رهگذرينظم موجود در جدان، ابتدا ما را به هدفمندي، سپس به علت غا ،شديد مطدريبنا به ديدگاه 

اراده شعور و بيو طبيعت بي استبه اين بيان كه از اين طريق مبدأ عالم داراي علم، آگاهي و اراده  ؛رساندعلت فاعلي مي

اعلي، با كه در عين رد تصادف ف دانست گرايانياي در مقابل ماديتوان دفاعيهميتواند مبدأ عالم باشد. اين تقرير را نمي

 . انديدهرسبه نفي علت فاعلي نخستين  ـ خواسته يا ناخواستهـ ي و جايگزيني اتفاق با هدف ينفي عليت غا

 تقرير شهيد صدر )مبتني بر حساب احتمالات و عقل سليم(. 2ـ2

 ـ ه ومعروف گشت هالمرسل، الرسول، الرسالو  المؤجز في اصول الديندر رسالة اعتقادي خود كه به دو نامِ  محمدباقر صدر

ي و بيان حساب احتمالات يرود، پس از تبيين روش استقراشمار ميوي به هالفتاوي الواضحاي بر كتاب مقدمه  ـواقع در

 :(38-33 ، صق1412صدر،  :)ر.كداده است نج گام ارائه ج در علوم تجربي، اين تقرير از برهان نظم را در پيرا

 هاي انسان نوعي هماهنگي، تناسب و توافق دائمي برقرار است. بين نظام حاكم بر جدان و خواسته .1

كه معقو  است و بدترين جواب براي توافقات  ،يا از سوي صانعي حايم و دانا )خداوند( پديد آمده ،اين تناسب .2

 ار زياد موجود در عالم است.و تناسبات بسي

 يا با احتما  بسيار ناچيز، برحسب تصادف پديد آمده است. .3

 اي از اطمينان قوي كه مشوب به شك نيست، احتما  او عقل سليم با درجه ،براساس حساب احتمالات .4

 دهد.را ترجيح مي ـ گام دوم ـ

ست، اما واقع اين است كه با احتساب ابسيار ناچيز  يگفته شد، صدفه داراي احتمال مبا ايناه در گام سو .5

حا  به هم پيوستة آندا كه همگي به نوعي مرتبط با زيست انسان  عين هاي مختلف و درمخلوقات عالم، ويژگي

در  تر از مقداري است كه دانشمندانكند و متغيرهاي ديگر، عدد اين احتما  بسيار پاييناست و نياز او را برآورده مي

 كنند.وانين علمي به آن توجه ميق

 دهد.اين هماهنگي موجود در عالم، خبر از وجودِ صانعي حايم مي ،نتيجه در

هماهنگي معنادار و هدفمند بين مخلوقات عالم را نشانگر وجود صانعي طراح و  شديد صدرگونه كه مشاهده شد، همان

 هم پيوستگي را احتمالي نامعتبر شمرد.ز هماهنگي و بهدانست و احتما  ايجاد تصادفي چنين سطح بالايي اهدفدار 

 الله سبحاني )ناظمي آگاه و توانا(تقرير آيت. 2ـ3

ح برهان صفحه به توضي سي قريب العقل السُّنة و الإلهيات على هدى الكتاب و در جلد او  كتاب سبحاني اللهآيت

ر مدار ب ارائه كرده كه در ادامه« نظم»خويش را دربارة برهان نظر « الايم ةحصيل»عنوان  با ،و در پايان ختهپردانظم 

  :(59ـ33 ، ص1 ج ق،1426)سبحاني، نظر ايشان تقرير شده است قياس شال او ، چايدة 

 ني است.جدان طبيعت داراي نظم معيد .1

 .دارد اي عاقلپديدآورنده ناظمي آگاه و ،به حام عقل معيدني هر نظم .2

 . دارد اي عاقلپديدآورنده ي آگاه وپس: جدان طبيعت ناظم



  13 و ... رضا كشاورز سياهپوش/  هدفمند طراحيْ و دقيق تنظيمي شگفت، برهان نظم؛ طرحي

 اللهيتآ؛ به اين بيان كه از ديد ناظم و خالق است ةداتاية بحث بر علم و ار ،استپيدكه در قياس بالا  گونهانهم

درت، حامت، اي همچون قنيز منطقي نيست از مشاهدة نظم و پيوستگي عالم پي به خالقي با اوصاف كماليه سبحاني

را در اثبات خالق حايم مافي دانسته و آن را نيازمند تتميم با چيز « نظم»عقل و عد  نبريم. همچنين ايشان برهان 

 داند)ر.ك: همان(.ديگري نمي

اره كرد كه هر سه تقرير از طريق هدفمنديِ عالمَ به وجود علت اصلي براي اين در توضيح اين سه تقرير، بايد اش

غايي براي  وجود علت»بر دلالت مستقيم اين برهان به  شديد مطدرياند، با اين تفاوت كه تاية نظام هدفمند رسيده

ا فاعلي نخستين ر بر علت« نظم»و اعِما  عليت غايي توسط فاعلي هدفمند بوده و دلالت برهان « جدان مخلوق

نيز گرچه به اين مطلب عنايت دارد، اما نقطة قودت تقريرش را  شديد صدرداند. دلالتي با واسطه و غيرمستقيم مي

الله يتآكند. همچنين گيري از حساب و احتمالات معرفي ميتر هماهنگي بين اجزاي عالم و نيز بدرهتبيين واضح
علت فاعلي »براي دلالتش بر وجود « نظم»كند كه برهان ، تصريح مينيز ضمن تتييد ناات پيشينيان سبحاني

يست و عالمَ چيز ديگري ناي كه چنين فاعلي قدراً بايد واجد آن باشد، نيازمند تتميم با هيچبا اوصاف كماليه« هدفمند

 زند.با زبان تاوين وجود چنين خدايي را فرياد مي

 دانانالهي از منظر برخي از ارزيابي برهان نظم. 2ـ4

گاهي از آن  ؛اندارائه كرده اش، تعابير متفاوتيشناختيارزش هستيعنايت به با  دربارة اين برهان دانان مسلمانالدي

مصباح يزدي،  :)ر.ك« بيدارگر فطرت»و در جاي ديگر  «مؤيد»، در جايي «دليل»اند، گاهي هنمودياد  «برهان» به

عاب شترك بين سه انشمن معاصر، بحث نظم و اثبات ناظم، ازجمله مباحث الم(. به نظر ياي از متا421ص ، 1388

 (. 1392)رباني گلپايگاني،  يعني شيعه، معتزله و اشاعره است ،كيمي مدم اسيم

 «عليت»بر اصل مبتني ثانياً  است؛فدم برهان يا دليل نظم اولاً همهبحث مفاهيم اشاره شد، كه در  گونههمان

 اگذرند و براحتي از آن نميرو انديشمندان الديات اسيمي به. ازايناندبر آن تتكيد كردهات و روايات آي؛ ثالثاً است

دلالت آن را  بلاه ،«دليل نظم هيچ دلالتي ندارد»گويند: نمي رو علماي ناقدازاين. اندختهپرداه آن گوناگون بعناوين 

 (. 421ص ، 1388مصباح يزدي،  :)ر.ك دانندشبدات نمي يآن را پاسخگوي تمام ،به تندايي كافي ندانسته

در  كه از راه مشاهدة آثار و آيات الدي «نظم»معتقد است: دلايلي مانند دليل زمينه در اين  الله مصباح يزديآيت

آن ي و در پكند ميطرح و هدف و تدبير حايمانه را كشف  ،هاشود و از راه همبستگي و تناسب پديدهجدان اقامه مي

ست، در عين روشن، دلنشين و خرسندكننده بودن، پاسخگوي همة شبدات و ار عليم براي جدان درصدد اثبات مدبد

 )همان(. به آگاهي آوردن معرفت فطري را دارد وساوس نيست و بيشتر نقش بيدار كردن فطرت و

در ايشان  .گيردميي و نتيجه پا( برو ك اصغر) ارزيابي اين برهان را از طريق ارزيابي مقدمات الله جوادي آمليآيت

سنجد و سپس نتيجه را با مطلوب مي ،كندو كبراي قضيه بيان مي اكارگيري صغرنااتي را براي دقت در بهمقدمه 

 :گويد(. ايشان مي38ـ32 ، ص1390جوادي آملي،  :)ر.ك داندضعف برهان را عدم مطابقت نتيجه با مطلوب مي ةعمد

، احسن يوحدت يا تعدد و كثرت آن، واجب يا ممان بودن آن و ساير اسما بارةكند و درناظم مي اين نتيجه تندا اثبات

 (.37ص )همان،  چون اماان و وجوب داردهمميم با براهيني تكند و نياز به تكفايت نمي
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ه جدت بيادآوري اين ناته لازم است كه ناات بالا نظرگاه فلسفي اين دو انديشمند است، اما از منظر ديگر 

آورتر بودنش براي عموم مردم، اين دليل مطمح نظر ويژة ايشان بر فطرت و در نتيجه اطمينان« دليل نظم»ابتناي 

 گوياي نوع نگاه اين بزرگان است.« بيدارگري فطرت»بوده؛ همچنان كه تعبير 

 توان گفت:مي از منظر عقل« نظم»بحث برهان  بنديدر جمع

 .داراي نظم حقيقي و تاويني است (ازجمله عالم طبيعت و ماده)وجود گوناگون عوالم  ،اسيمي عقلي نزد الديات .1

 .است. اين نظم محصو  فاعلي دانا و توانا و هدفمند 2

 در و در تااپوست ،در نظر گرفتهو قادر برايش م عالِفاعل بق غايتي كه آن اطمطبيعت و عالم ماده  ،رو. ازاين3

 كنند.، عمل ميتنظيم شدهبراي آندا بق غايتي كه اطمرج نيست و همه ميان موجودات مادي هرج و م

ايي غايتِ نددانند، اما از كما  ميي ي در بين ماديات را گرچه داراي مراتبيدانان مسلمان اين هماهنگي غا. الدي4

ا ندادن يا شدن شرايط پمد ،و در مرتبة بالاتر «حيات انسان»هاي زيستي و غيرزيستي عالم ماده را سامانه خالق براي

 (.17ـ12، ص 1399)براي نمونه، ر.ك: الدي راد،  داننددر عرصة هستي مي «انسان كامل»

 كند.علت فاعلي را اثبات مي ،رود و در ندايتي پيش ميياز طريق عليت غا «نظم»برهان رو ازاين. 5

حساب  بحث ،«طراحي هوشمند» هايي مانندهقبل از ارائة نظري شديد صدرمانند  . برخي از انديشمندان اسيمي6

 .اندآمده« نظم»و از اين طريق به كمك برهان  اندكشيده ي را پيشياحتمالات و روش استقرا

منان و بيدارگر فطرتِ ؤبخش براي مگرچه برهاني مسرتّ «نظم»برهان  ،دانان اسيمي. از ديد برخي از الدي7

اوصاف كامل مطلق را دارد و نسبت به  برخي ازفقط ياراي اثبات  ،در دلالتاز منظر عقلي اما  ،ضميران استروشن

 . و همچنين اصل اثبات خداي كامل مطلق نياز به تتميم دارد ة اوصافبقي

 خالق حكيم( اثباتبراي هاي خاص جهان خلقت برهان نظم از منظر نقل )استفاده از ويژگي. 3

ات و ستند آيم ـ كه قبيً بيان شدـ بيدارگري فطرت  و كنندگي ترديدعچون رفهمبه دلايلي  «نظم»برهان موسوم به 

عقلي  هانْكبراي بر كه اين ناته لازم است يادآوريآيد. در اينجا برخي از اين استنادات مي .بوده استگوناگون روايات 

ته توجه كند، كبراي پذيرفتتكيد قرآن و روايات بر صغراي قياس است كه اگر مخاطب به آن رو و ازاينو بديدي بوده 

ويژه هاي عالم و نشان دادن نقش خداوند در عالم در منابع نقلي ـ بهالبته بيان شگفتي رساند.شده او را به نتيجة لازم مي

 ـصرفاً به نبوده است، بلاه گاهي بسته به نوع مخاطب و سياق كيم، اين عبارات و آيات « نظم»خاطر ارائة برهان قرآن 

دة ناات ديگري همچون شناخت بدتر خدا توسط مؤمنان و تعميق و توسعه درخصوص ارتباط خالق و مخلوق دربردارن

بندي هر حا  و براساس صورت(. اما به 191و  190عمران: و آ  164توسط مؤمنان بوده است )براي نمونه، ر.ك: بقره: 

 يات و روايات استناد كرد.توان به موارد متعددي از كاربرد اين دليل در آمي« نظم»برهان 

تندا خالق اصل بوده و او، نه مخلوق خداوند هايشا تمام ظرافتم بعالَ، نااز منظر قرآن كريم و روايات معصوم

هاي موجود در آن نيز به عنايت ربوبي ايجاد شده است. منطبق بر همين نگاه، ها و طرحهستي است، بلاه تمام نظم



  15 و ... رضا كشاورز سياهپوش/  هدفمند طراحيْ و دقيق تنظيمي شگفت، برهان نظم؛ طرحي

مجموع درنيز  «انشاء» و« ذرء»، «اخراج»هاي بار و واژه 9 «فطَرََ»بار و مادة  240نش( )به معناي آفري «خلق»مادة 

و نيز  الممخلوقيت ع ةرو براي كسي كه حقانيت اسيم برايش اثبات شده، درباربار در قرآن كريم آمده است. ازاين 41

ناسد نيز شتي كسي كه اسيم را نميح .اي باقي نخواهد ماندهيچ شك و شبده بديلش بر اين امر،دلالت نظم بي

برخي از اين  ،پذيرد. در ادامهميوقتي به آيات قرآن و ادلة آن براي خلقت مراجعه كند، به احتما  زياد منطق قرآن را 

 :شودآيات و سپس روايات مؤيد آندا ذكر مي

 آيات .3ـ1

خلَقِْ  في ترَي خلَقََ سبَعَْ سمَاواتٍ طبِاقاً ما الَّذي» :وجود ندارد و زمين نظمي در آسمانترين خلل و بيكوچك. 1

  .(3: )ملك« منِْ فطُوُرٍ الرَّحمْنِ منِْ تفَاوتٍُ فاَرجْعِِ البْصَرََ هلَْ ترَي

  .(50: )طه «ءٍ خلَقْهَُ ثمَُّ هدَمكلَُّ شيَْ قا َ ربَنُّاَ الذَّيِ أعَطْ » :است حركت به سوي هدف عالم.2

، هدايت عام «هدي» فرموده:و بعد « ءكل شي» آمده است:كه در آيه  گونهگويد: همانباره مي اين در عيمه طباطبائي

چه غيرجاندار به سوي و چه جاندار  ،هر چيزي ،بق اين آيهاطرو م. ازايننه هدايت خاص كه براي انسان است ،مراد است

 (. 167 ، ص14 ، جق1417طبائي، )طبا چيز استهدفي در حا  هدايت است و اين بيانگر نظم در همه

 .(7: )سجده« الذَّيِ أحَسْنََ كلَُّ شيَءٍْ خلَقَهَُ: »دارد نياو و هدفمند يآفرينش يهر چيز. 3

نياويي نظام آفرينش است و آن تناسب ، احسن و نياوييمرد از : فرمايدباره مي اين در عيمه طباطبائي

، ق1417)طباطبائي،  و هر مخلوقي به صورت هدفمند وجود دارداي كه در هر موجود و هر جنبندهاست اجزايي 

 (. 249 ص ،16 و ج 167 ، ص14 ج

: فاطر؛ 33ء: انبيا ؛2: رعد ؛5: يونس ؛96: آياتي به منظم بودن و نظم در حركت خورشيد و ماه اشاره دارند: انعام .4

 .13و  7 ،5 ،1: رحمن؛ ال40: يس ؛13

 ؛164 :كنند: بقرهزمين، شب و روز و ديگر اجزاي جدان آفرينش اشاره ميها و آياتي به نظم در آسمان. 5

 .17ـ9 نبت: ؛25و  1: فرقان ؛2: رعد؛ 6و  5 ،3 :يونس ؛54: اعراف ؛ 97ـ95و  1: انعام ؛190: عمرانآ 

 .20-17كنند؛ مانند: غاشيه: . آياتي به شگفتي آفرينش برخي مخلوقات اشاره مي6

آيد، مگر ايناه چند عنصر مدم وجود داشته كنند كه نظم در عالم خلقت پيش نميمجموع اين آيات بيان مي

 .غايتمندي وهدف و نيز  قدرت، علم، شدهدهي حسابسازمان، ريزي دقيقطراحي و برنامهباشد؛ عناصري همچون 

كه قرآن نيز بر اين مطالعه و تتمل ـ چنانچون اين عناصر وجود دارند و ما با مطالعة هستي و موجودات گوناگون 

اان اند، وگرنه امتتكيد فراوان دارد ـ پي خواهيم برد به ايناه عالم داراي خالقي است كه اين عناصر در او جمع شده

 وجود چنين نظم پيچيده و شگرفي در خلقت وجود نداشت. 

 مخلوقات رتيبت و نظم در حسابگرم نوعي يعن  ه است؛تعبير شد گيرمو اندازه تقدير به مطلب همين از آيات، برخ  در

كند كه عبارت ديگر، قرآن با اهتمامي كه به مشاهدة عالم و عبرت بردن از آن دارد، ما را دعوت ميبراساس حامت. به 
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طعاً قشده را حس كنيم. چنين نظمي ريزي دقيق و حسابنگريم، سازماندهي و برنامهبدانيم وقتي به موجودات عالم مي

تواند به خودي خود رخ داده باشد و در وراي چنين موجودات پيچيده و عجيبي كه به نحوي منظم و غايتمند در كنار هم نمي

 اند، بايد ناظم حايم و عالمِي باشد كه از سر حامت و تدبير، آندا را پديد آورده باشد.هستي را رقم زده

 روايات .3ـ2

بارة )براي نمونه، درمفضل  توحيدكتاب طور كلي مجموعه روايات و به هبرنامه و هدفمندي بوددا  بر وجود طرح،  رواياتي

( و روايات فراوان ديگري بر 80ـ78، ص 1390استناد به طرح و برنامة خاص خلقت زرافه و آفرينش انسان، ر.ك: جعفي، 

 شود:مي ذكر اند،كار بردهن برهان را بهاي كه حضرت عليي از موارداي . در اينجا نمونهاين مسئله تتكيد دارند
و بر لطافت صنعش و عظمت  ؛جان، و آرام متحركآفريدنى عجيب، از جاندار و بى ؛موجوادت را آفريد...

ترين مرغان طاووس است كه آن را در استوارترين قدرتش شواهدى آشكار اقامه كرد... و از عجيب

هاى آن را به هم پيوست، ن مرحله نظام داد، با بالى كه قلمهايش را در نيكوتريشكل ايجاد كرد و رنگ

كه بر  ايگونهو دمُى كه آن را دراز و كشيده گردانيد. چون به جانب طاووس ماده رود آن را باز كند، به

كه كشتيبان آن را از جاى خود مى «دارين» ةاست از منطق گويى بادبان كشتى ؛سرش سايه اندازد

 (. 165خطبة  غه،نهج البلا) گرداند

 توان گفت:با توجه به مجموع آيات و روايات مي

هاي آن براي اثبات خالق و دعوت مردم به ايمان، از امور . توجه دادن به نظم و طراحي ويژة جدان و پديده1

 مسلمّ در آيات و روايات است.

 )مانند دعاي عرفه( نيز مشدود است.تندا در آيات و روايات، بلاه در ادعية وارد شده . اين استنادات نه2

رسد اين نوع استفاده از نظم در اثبات خالق به سبب ارتباطي كه بين محتواي آن با فطرت بشري . به نظر مي3

 برقرار بوده، انجام پذيرفته است.

 داشته باشيم. «نظم»، در آيات و روايات و ادعيه هم برهان «نظم»بندي مرسوم برهان توانيم به همان صورت. ما مي4

طور كلي آيات و روايات مربوط به هاي عالم و بهگونه كه در مقدمة بحث اشاره شد، بيان شگفتي. همان5

نان و ها فقط مؤمنبوده و گاهي مخاطب اين شگفتي« نظم»مندي جدان، در منابع نقلي فقط براي ارائة برهان نظام

شان ثابت است و دقت و تتمل در اين نظامات و يا مرور طرح و تعالي برايالباب هستند كه وجود حضرت بارياولي

 شود. هاي شگفت عالم براي ايشان، سبب رشد، تقويت و توسعة ايمان و باورهايشان ميبرنامه

بارات، ع براساس اين دست. است انسان فطرت بر متاي باورساز فرايند يك روي بحث اينجا تر،كامل عبارتبه

 و ندارد جودو است ـ فطرتشان در متجلي ـ كه شانانساني حقيقت راه سر بر مانعي كه است ينا الالباباولي خصلت

 و ندد،مي اختيارشان در بگذارد، اينان اختيار در تواندمي مناسب شرايط در فطرت كه را هاييآگاهي علت همين به

عقلش  و فطرت شمچ شده گناه هايتيرگي و دنيوي تعلقات گرفتار كه نسبتي هر به نيست الالباباولي جزءِ كه كسي

 أعَيْنُ  لا ولَدَمُْ» فرمايد:مي شاندربارة قرآن كه گيردمي قرار كساني زمرة در كهتا جايي  شود،مي نابينا يا بيناكم

 (؛ اينان179)اعراف:  «لدَمُْ قلُوُبٌ لا يفَقْدَوُنَ بدِا» و «لدَمُْ آذان  لا يسَمْعَوُنَ» فرمايد:مي كه همچنان ؛«يبُصْرِوُنَ بدِا
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 قابل،م عاجزند. در ابزارها اين كارگيريبه از شده، تعبيه وجودشان حقايق عالم در درك براي لازم ابزار كه حا در عين 

 شود.مي اورسازب جريان يك داراي كند، در درون خودمي كار درست و ندارد مانعي و است سالم فطرتش كه انساني

 است، المس فطرتش هم كه كسي قواي فطري شود،مي درست باور وپس از آن بيندمي چشم كهوقتي  مانند درست

 ارتباط و سازدمي باور نشود )و فطرت از سيمت نيفتد(، كور اگر و است نحو همين به او باطني چشم و است چنين

 يزن و عقلي هايداشته و فطري فدم اين براساس تواندمي البته و شودمي متوجه خالقش با را هستي همة و خود

 يافت از پس و آن از و دهد شال «نظم» برهان مثيً ـ و ـ كند اقامه هم استدلا  دارد، اختيار در كه ديگري معارف

 . گيرد بدره دين معارف تبليغ و ترويج نيز و خود عقايد اثبات براي حقيقت،

 خلَقِْ فيِ إنَِّ: »فرمايدمي كه عمرانآ  سورة 190 آية و شد ـ به آن اشاره بالا در ـ كه بقره سورة 164آية 

 اين با كند،مي اشارهسازي باور فرايندِ چنين وجود به ،«الالباَبِلاولي  لآياَتٍ واَلندَّاَرِ الليَّلِْ واَختْيِفِ واَلأرَضِْ السمَّاَواَتِ

امور  اين در» :فرمايدمي سپس است، كرده اشاره طبيعي هايپديده به يبيشتر تفصيل با بقره سورة در كه تفاوت

 لتعق اهل هايانسان ديگرِ هايويژگي بيان به اينجا در البته .«كنندمي تعقل كه كساني براي است آياتي( طبيعي)

 دهد،يم نسبت الالباب( خرد )اولي صاحبان به را باورساز فرايند همين از آناه پس عمرانسورة آ  در اما پردازد،نمي

 نَالذَّيِ: »كندمي مشخص چنين را آنان هويت در واقع پرداخته، انديشوران و خردمندان ويژگي ذكر به 191 آية در

 تفار سمت به زمين و هاآسمان بودن آيه از گذر براي پلُي را هويت اين و« جنُوُبدِمِْ وعَلََ  وقَعُوُداً قيِاَماً اللهَ يذَكْرُوُنَ

 دهدمي توجه و« واَلأرَضِْ السمَّاَواَتِ خلَقِْ فيِ ويَتَفَاَرَّوُنَ» فرمايد:مي 191آية  همين ادامة رو درازاين كند.مي معرفي

 الألَبْاَب وليِاُ است كه كرده بيان مضارع فعل رو باازاين. كنندنمي عبور مسائل از سرسري و فارند در دائم اينان كه

 ربَنَّاَ: »دگويمي كند، نگاه آدم و عالم به كههمين گيرد، قرار الألَبْاَب وليِاُ زمرة در كه كسي و ذكرند و فار اهل دائم

 . (191عمران: )آ « الناَّرِ عذَاَبَ فقَنِاَ سبُحْاَنكََ باَطيًِ هذاَ خلَقَتَْ ماَ

كه با  گونه استهاي عالم ايناز شگفتيهاي مؤمن ها، استفادة انسانبنا بر اين دست آيات و رواياتِ همسو با آن

 حساب روز قطعاً روازاين و نيافريدي بيدوده را ما پروردگارا،» گويند:مي درنگمشاهدة هستي و نظم حاكم بر آن، بي

را  آنچه و انآسم و زمين «هي كما الاشياء أرني اللدّم» مصداق به اينان تعبير ديگر، به. «بود خواهد پاداشي و كيفر و

 قرآن نظر از در واقع. بيندمي قيامت( روز سوي به حركت در و خدا به وابسته )يعني هستند كهگونه آن ست،هاآن رد

 آن هايتيشگف در تتمل و عالمَ هماهنگي و نظم ديدن و است برقرار وثيق ارتباطي آيات، مشاهدة و نفس تزكية بين

 شودياي مِ ويژهمعاني و معارف به انتقا  سبب ندارد، حق به وصو  براي خارجي يا داخلي مانع هيچ كه كسي براي

 . (226ـ224، ص 19، ج 1389خميني، موسوي  ك:.ر بيشتر مطالعة براي)

 . برهان نظم از منظر علوم تجربي4

انه گرايياتي غايتنظر« استنباط مبتني بر شواهد كافي»برخي از انديشمندان علوم تجربي نيز با همان روش تجربي، يعني 

 ياد كرد.« نظم تجربي»مثابة براهين توان از آندا بهاند كه ميشناسي ارائه كردهدر علوم گوناگون، ازجمله فيزيك و زيست
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 طراحي هوشمند .4ـ1

ب بوده ها غالهمواره دو ديدگاه بر بقية ديدگاه ،طور كليبهعالم حيات در  تچگونگي ايجاد موجودات زنده و منش بارةدر

هاي زيادي از قرآن كريم به تقابل اين دو ديدگاه در بخش «.پيدايش مادي»و ديدگاه  «خلقت الدي»ديدگاه  :است

حت اين تقابل بيان شده است. در عصر ما نيز سه اصره كه ب 24تا  22جاثيه آيات ةازجمله در سور ؛اشاره شده است

 .ديدگاه توجه شودسه  جود دارد كه بايد به تفاوت هرباره وديدگاه در اين 

 گراييگرايي يا آفرينشديدگاه خلقت .4ـ1ـ1

 ،ولي اين نظريه در ميان فيسفه ،عموماً باوري مذهبي تلقي شده (Creationism)« گراييآفرينش»يا  «گراييخلقت»

 كند.مي روشن است كه اين ديدگاه از برهان نظم استقبا شود. ويژه برخي فيسفه يونان باستان هم مشاهده ميبه

 گرايي يا نگاه فرگشتيديدگاه تكامل .4ـ1ـ2

هاي نظريهترين از طريق انتخاب طبيعي، ياي از مدم (Evolutionism)« نگاه فرگشتي»يا  «گراييتاامل»نظرية 

ا به هم مرتبط و هنداما ةهم «تاامل»نظرية بق اطمشده است.  مطرحين دارو چارلزشناسي است كه توسط تزيس

دون ي بيادعا ،دوشگرايي تفسير مياي كه در خلقتگونهخلقت به ،يك جد مشترك هستند. براساس اين نظريه ةدييزا

 .استقابل اثبات  دليل علمي و غير

شده  طور تصادفي پديدارمنظم دو حالت ممان است: يا به ءبراي نظم يك شي :گويندمي «نظم»مدافعان برهان 

م نادرستي حالت او  و درستي حالت دوبه اعتقاد ايشان،  .صادر شده باشدبا شعور  باشد؛ يا آناه از ناظمي حايم و

نظم  كشد؛ حالتي كه در آنحالت سومي را به تصوير مي« فرگشت»رسد نظرية . با اين وجود به نظر مياست روشن

)تصادف فاعلي( « نظم»داران برهان حا ، بدون تصادفِ مد نظر طرفطور طبيعي و بدون ناظم و در عين اشياء به

گراي است. )البته در اين ديدگاه تصادف در تشايل اولين موجود زنده، چندان اشاالي ندارد(. مخالفان تاامل ايجاد شده

 دانند. باره ميدر اين  هيومهاي علمي را مؤيد آراي فلسفي برهان نظم، يافته

دايي لزوماً به علت وجود خ« گياهان با عملاردهايشان وجود سازگاري و تناسب بين جانواران و»به اعتقاد ايشان، 

كشد كه در ساز نيست و اين تبيين يگانه تبيين ممان نيست. تاامل احتما  ديگري را پيش ميهمچون ساعت

دهد كه چگونه آن جانوران و گياهاني كه بدتر از ديگران با محيط است. بقاي اصلح نشان مي واقعيت نيز مشاهده شده

دريج با سازند و به تهاي بعدي منتقل ميها به نسلمانند و خصوصياتشان را از طريق ژنيابند، زنده ميمي انطباق

 يابد. هاي بعدي افزايش ميها فراواني آن خصوصيات هم در نسلافزايش فراواني ژن

 تكامل نوين( نظريةديدگاه مدافعان برهان نظم )نقد . 4ـ1ـ2ـ1

 ايند انتخاب طبيعيعدم كفايت فر .4ـ1ـ2ـ1ـ1

اگرچه فرايند انتخاب طبيعي در ايجاد نظم و پيچيدگي موجودات زنده نقش داشته، اما شواهد كمي وجود دارد كه 

نوز قادر نيستيم زيرا ما ه ؛دمديا كنهاي موجودات زنده را د تمام پيچيدگيسته باشفرايند انتخاب طبيعي به تندايي توان

  .توليد پرندگان و پستانداران از خزندگان ترسيم كنيم در ـ مثيًـ عملارد آندا را 
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 محدوديت تكامل .4ـ1ـ2ـ1ـ2

تواند توضيحي براي تاامل ساختاري موجودات زنده از ياديگر فراهم كند و نه پيدايش حداكثر مي «تاامل» ةنظري

 نظم ظاهري در دنياي غيرزنده. نهمچني و هاي لازمِ درون آنداسازوكارسلولي با اولين موجودات تك

 منافات نداشتن تكامل با وجود ناظم الهي  .4ـ1ـ2ـ1ـ3

توانند بگويند كه ناظم الدي براي داران نظرية ناظم الدي ميزيرا طرف ؛تاامل الزاماً مبطل نظرية ناظم الدي نيست

 است.  تر طرح بلندمدتي برگزيدهخلق جدان و موجودات پيچيده

 طراحي هوشمند ديدگاه. 4ـ1ـ3

دون در يابيم كه بميدر ،طبيعت نگاه كنيمگوناگون وقتي به ابعاد  (Intelligent Design) «طراحي هوشمند»ديدگاه از نظر 

هد علمي واقع شوا را توضيح داد. در و نظم عالمتوان پيچيدگي طراحي، بدون خالق و عامل شخصي نمي و نظر گرفتن هدف

طور به و ماده به مرور زمان صرفاًتر از آن است كه بگوييم تر و تنظيم شدهحيات پيچيده يندفراد كه ندهبه ما نشان مي

 دهد.را شال مي فراينداين خودش، هيچ فار، طراحي و هدايت وراي  يها را به خود گرفته و بتصادفي اين شال

به اين نظام طبيعت انسان را وادار  كنونهاي قديم تاو زمان افيطوناز زمان  :گويندمي جريانهاي اين نويسنده

 از يك نظر اين بحث ريشه دررو ازاين. وجود داردطراحي هوشمند پشت اين نظم و ترتيب  و كه فاري نتيجه كرده

 ،كندتر ميتر و ثابتشواهد علمي امروز اين را محام :گوينداما جديد بودن اين نظريه به آن است كه مي ،گذشته دارد

ناس و زيست ش)زيست مايال بديمانند  دان مطرحيندانشم نظر بينشي فلسفي يا ديني نيست.نقطهيعني ديگر يك 

 .حضور دارند جرياندر اين  )فيلسوف علم( استيون ميَر)رياضيدان( و  ويليام دمبسايشيميدان(، 

 ديب مايالچون هماي عده :كننداستدلا  مي (ناظمطراحي هوشمند ) به دو طريق بر وجودكم دست اين گروه

شده و مرز پيچيدگي تعيين دمبسايچون همي ديگري اكشند و عدهناپذير را پيش ميهاي تقليلبحث از پيچيدگي

 دهند.جداني احتما  را راه اثبات طراح قرار مي

 ناپذيرهاي تقليلپيچيدگي .4ـ1ـ3ـ1

ساده  كرد كه سلو  يك تودة كربني پيشرفت ابزارهاي مشاهده و تحقيقات بيشتر دربارة ساختار سلولي مشخص

نيست كه بتوان آن را مشابه گل و لاي دانست و اين تشابه را تبييني براي ايجاد نخستين سلو  قلمداد كرد. اكنون 

ها، اسيدهاي آمينه ترين اشاا  سلولي داراي هزاران نوع از ساختارهاي مولاولي، پروتئينمشخص شده است كه ساده

كه به  دربه شالي بسيار استادانه در جاي مخصوص خود قرار گرفته و هريك وظيفة خاصي دا كه مانند آن است و

كند، پردازد. هرچه ميزان تحقيقات سلولي افزايش پيدا بدترين شال ممان، به ايفاي نقش خود در داخل سلو  مي

كمتر مي در ايجاد نخستين سلو د و احتما  تصادف و اتفاق يابشگفتي انسان از اين ساختارهاي پيچيده افزايش مي

اين نوشتار خارج است و از سوي ديگر  ةنيازمند فرصت فراوان بوده كه از حوصل سويكشود. توضيح اين ساختارها از 

 كند. نوشتار را از هدف اصلي خود خارج مي
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 ةارتوضيحي اجمالي درب، با اين ساختارها مخاطب آشنا شدن رو فقط به قدر نياز و به جدتازاين

همان ابزار و روش  اكه ب شودو نشان داده مي گرددارائه مي دارهاي تاژكعملارد تاژك باكتري در باكتري

عملارد تاژك سلولي به روش دارويني قابل توجيه نيست و اين نظم  ةنحو مثلهايي پيچيدگي ،علمي

شمند اقرار كند. براي درك بدتر دارد كه به وجود طراحي هوانسان را وامي ،آور در مقياس بسيار ريزشگفت

 اين مطلب به تصوير زير توجه كنيد:
 : مثال تله موش1شكل 

شود، تله موش است. در يك تله موش ناپذير ذكر ميبراي ساختارهاي داراي پيچيدگي تقليل مثا  معروفي كه معمولاً

بخش  ،ندايت حساس به حركت خارجي و در ةدارنده، ميلنگه ةرو هستيم: چاش، فنر، ميلروبهمتفاوت ما با پنچ جزء 

دهد چندان پيچيده نشان مينه دستگاهِگيرند. دقت در اجزاي اين بر روي آن قرار مي دستگاه يمسطح كه تمام اجزا

مواجه خواهيم شد  دستگاهيآن با  ياست كه در صورت حذف هريك از اجزا «ناپذيرتقليل»كه پيچيدگي آن از نوع 

 بخشي از كاركرد خود را از دست بدهد.  واهد داشت، نه آناه صرفاًكه هيچ كاركردي نخ

براساس شانس و را توان ايجاد آندا پيچيدگي، نمي سببسو به يكويژگي خاص اين ساختارها آن است كه از 

انتخاب »ناپذيري پيچيدگي، تبيين آندا با استفاده از نظرياتي همچون تقليل سبباتفاق تبيين نمود و از سوي ديگر به 

 . يستپذير ناماان «طبيعي

، ساختارهاي «تاامل»گردد كه براساس قانون علت ناتواني انتخاب طبيعي از تبيين اين ساختارها به آن برمي

شوند كه اماان دارد داراي ساختاري جديد مي ،حياتمند كه داراي كاركرد خاص خود هستند، به علت جدش ژنتياي

دهد كه از قبل ساختاري داراي كاركرد وجود داشته اما تمام اين اتفاقات زماني رخ مي .دنباشتر از ساختار قبلي پيچيده

كه مطابق تعريف، ساختارهاي پيچيده است  حالي دراين  .گرفته داراي كاركردي جديد شودباشد و با تغيير صورت

شود. جب از بين رفتن كاركرد ساختار ميساختار مو يرا حذف هريك از اجزازي ؛ناپذير فاقد حالت پيشيني هستندتقليل

و فرض وجود  ستتندا تبيين ممان براي ساختارهاي فوق، دخالت يك عامل هوشمند در طراحي اين ساختارها

 .استناپذير و عدم طراحي آن از سوي يك طراح هوشمند، فرض نامعقولي پيچيدگي تقليل
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 : تاژك باكتري2شكل 

شده از طه اتصال تاژك به باكتري است كه با كمک مگنوگراف الكتروني گرفته شده و تصوير پايين، تصويري طراحيي از نقعتصوير بالا، تصويري واق

يار باشد؛ بلكه بستنها مانند يک موتور واقعي داراي ميل گاردان، چهارشاخ گاردان و ... ميدهد كه اين قسمت نهقسمت است. تصاوير نشان مي ناي

 شود كه تاژك از حركت بايستد.ها باعث ميكه نبود هر يک از اين قسمتنحويهتر از آن است. بپيچيده

كند پيچيدگي به آن اشاره مي بدي مايالهايي كه ياي از پيچيدگي شود،مشاهده مي( 2)كه در تصوير گونه همان

ت تاژك باكتري كه حرك ةو نحو ياختهشناسانه از ساختار اين ساختار سلولي يك باكتري است. وي با تحليل زيست

بسيار  آن هم در اين مقياس ،ايچنين نظم دقيق و بسيار پيچيده :كندشود، بيان ميمنجر به حركت خود باكتري مي

 ق است.اي دقيحاصل طرح و برنامه ،مگر ايناه بپذيريم اين طراحي ،به هيچ شالي قابل توجيه نيست ،كوچك

 كرد:گونه بيان توان اينسخن اين دسته را مي

 .استناپذير در بدن انسان ساختارهايي وجود دارد كه داراي پيچيدگي تقليل. 1

 .يا شانس و اتفاق است و يا تاامل و يا يك طراح هوشمند ،اين ساختارها ةعامل به وجود آورند. 2

 دارد. ضناپذير تناقبر انتخاب طبيعي، با تعريف پيچيدگي تقليلايجاد اين ساختارها توسط تاامل مبتني. 3

 پذيرد.قدري كم است كه هيچ انسان عاقلي آن را نميشانس ايجاد اين ساختارها براساس اتفاق و تصادف به. 4

 تندا عامل ممان براي ايجاد اين ساختارها، وجود يك طراح هوشمند است.

اماان ايجاد اين ساختارها  :گوينداند. آندا ميچدارم آن مخالفت نموده ةبا مقدم «طراحي هوشمند»مخالفان برهان 

رسد همگي قابل خدشه و از روي نوعي اند كه به نظر ميهايي نيز آوردهمثا  به صورت تصادفي ناممان نيست.

 اند.اشاالات به روش علمي پاسخ گفته ةبه هم «طراحي هوشمند» دارانلجبازي علمي است. البته طرف

 الشده و مرز جهاني احتمعينمپيچيدگي  .4ـ1ـ3ـ2

ناپذير را براساس بياني فني تبيين نمايد. او براي سعي كرده است نامعقو  بودن ايجاد ساختارهاي تقليل دمبساي ويليام

و يا ( Specified complexity« )شدهپيچيدگي تعيين»حي كرده كه آن را برهان ابرهاني را طر مزبور،نيل به هدف 

شده را بتوان در ين ساختارهاي تعيينابر اين باور است كه اگر  وي است. گذاري كردهنام «شدهاطيعات پيچيده تعيين»

  د.كرتوان با قطعيت وجود طراح هوشمند را براي آندا استنتاج موجودات زنده يافت، آنگاه مي
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)ر.ك:  است اندك ياربس ،خود يبه خود رخ دادنشاحتما   حالتي است كه «يچيدگيپ» منظور وي از

 كوتاه ياربس يفاتيتوصبتواند با  حالتي از يك چيز است كه مخاطب« شدگيمعيدن» و( 47، ص 1999دمبساي، 

  فدم آن را مشخص نمايد )همان(.و همه

. دانديمشخص م هاييچيدگياز پ ييهارا مثا  يرشاسپ يهاوارهاو  و غز  اعداداز  يطولان يهادنباله دمبساي

 الةل دنببه شا يامواج يو روز وجود داشته باشد ييامواج فضا يافتدر يبرا يوييراد يرندةگ يكاگر  معتقد است: وي

 دانست )ر.ك: همان(. يدموجود هوشمند خواه يككننده آن را مطمئناً ارسا  د،كن يافتاعداد او  را از فضا در

 ،است يكاف ءيك شي يتصادف يجادنامعقو  بودن احتما  ا يبرا شدگي،يدنهمراه با مع يچيدگيپ يدگاه،د ينبراساس ا

 «يشدگيدنمع»و « پيچيدگي» هر دو عنصرِ يدارا زنديمثا  م يبد يالدكتر ماكه  يريناپذيلتقل هاييچيدگيگرچه پا

 (. 18، ص 2018د )ر.ك: دمبساي، باش يدمبسا ي دليلمثا  برا ترينيو قو ينبدتر توانديم روينازاو بوده 

. داندمي« شدهمعيدنپيچيدگي »برهان  د ناظمي هوشمند براي آن راراه فدم نظم در طبيعت و وجو دمبسايسان بدين

رويداد بايد داراي چه  ، بايد مشخص نمود كه يكاستمفدومي نسبي  «شدهپيچيدگي تعيين»اما با توجه به آناه مفدوم 

فوق، مرز  يزانبراي مشخص نمودن م دمبسايميزاني از پيچيدگي باشد تا بتوان از طراحي شدن آن سخن به ميان آورد. 

كند. شده معرفي ميتشخيص پيچيدگي تعيينبراي  «ميزان»مثابة بهرا  (Universal probability bound) جداني احتما 

گيرند. در در اختيار قرار ميمشخص در جدان قابل مشاهده و دسترسي انسان، منابع احتمالاتي در مقياسي ماساس بر اين 

 ذره بنيادي وجود دارد. )ده به توان هشتاد(  8010 قريبشده تندا جدان مادي شناخته

 تواند در زمانياي است كه گذار از يك حالت فيزياي خاص به حالت ديگر نميگونهاز سوي ديگر ويژگي ماده به

۱ تر ازسريع

۱۰
شود مي تهگف «واحد زماني پينك» ثانيه اتفاق بيفتد. به اين زمان، (وپنجيك بر روي ده به توان چدل) ٤٥

اي گذار از يك حالت فيزيحداكثر سرعتي كه در آن قابليت است )به عبارتي دار در عالم اترين واحد زماني معنكه كوتاه

 در ثانيه است(. 4510وجود دارد برابر با به حالت ديگر 

هاي محاسباتي خود ( را به عنوان سن كيدان در مقياس ثانيه به مؤلفه25)ده به توان  2510سپس دمبساي عدد 

. ستا افزايد. البته عدد پيشندادي او در اين مقياس يك ميليارد برابر بيشتر از سن معدود تخمين زده شدة كيدانمي

مان( هم در بالاترين حد ماز گيتي را )آن فيزياي رخ داده از آغ ابتدا تعداد كل رويدادهايمحاسباتي  با تواناكنون مي

را براي يك روي داد مرز جداني احتما   ( و سپس با معاوس نمودن آن8010 ×4510 ×2510 =15010دست آورد )به

۱ مشخص نمود. اين عدد برابر

۱۰
اي كمتر پديدهاحتما  ايجاد  اگر رواست؛ ازاين (يك بر روي ده به توان صدوپنجاه) ۱٥۰

 پديده را ايجاد آن اين احتما  نامعقو  بوده و در واقع بايد ،بشود(15010)يعني عدد زير كسر بيش از باشد حد فوق از

ارهاي و راها عدد فوق تمام منابع احتمالاتيبر اين اساس و از آنجا كه  .دانستنامحتمل  ،براساس شانس و تصادف

كه داراي ضريب احتمالي كمتر از مرز را  ايزيستي هايايجاد تصادفي پديدهبايد ، گرفتهدر نظر  را موجود در عالم

 (.213ـ209، ص 2006)تلخيص از: دمبساي،  ناممان دانست ،جداني احتما  باشند
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شتهر معتقد است: دمبسايهايي را در بدن موجودات زنده يافت. توان چنين پيچيدگيحا  بايد ديد كه آيا مي

يد هايي هستند. براي نمونه از دواجد چنين پيچيدگي «اي كاركردساختارهاي مولاولي زيستي دار»و  DNAهاي 

كه فقط  اسيد آمينه 300پروتئين و هر پروتئين حداقل از  30وي احتما  ايجاد يك تاژك باكتري )تشايل يافته از 

۱ (، حداقل عددي برابر بااندتاي آندا داراي كد ژنتياي20

۱۰
هزاروصدوهفتاد( است كه )يك بر روي ده به توان  ۱۱۷۰

 (.51ـ44، ص 1399فاصله دارد )ر.ك: كشاورز، « مرز جداني احتما »اين عدد به مراتب از 

 دمبسكي علمي استدلال . تقرير4ـ1ـ3ـ2ـ1

 مانند هاي دنِا، تاژك باكتري وهاي مولاولي، رشتهمانند ماشين) شدهنهاي معيددر عالم ساختارهايي با پيچيدگي. 1

 گيرد(.صورت ميتجربي  هايشياثبات اين مقدمه از طريق استنتاج از مشاهدات و آزما) دارد.وجود آن( 

 .(حصر عقلي) هوشمند يا از روي اتفاق و شانس بوده است يا محصو  طرح و برنامة طراحي ،اد اين ساختارهاجاي. 2

بسيار ضعيفي در درون محدودة كم احتما  زماني پذيرفته و معقو  است كه دست ،ايجاد اتفاقي يك ساختار. 3

 (.دمبسايبراساس حساب احتمالات ) مرز جداني احتما  برايش مطرح باشد

 ايجاد تصادفي اين ساختارها بيرون از محدودة مرز جداني احتما  است.. 4

 و پرداختة تواند محصو  اتفاق باشدهرآنچه ايجادش خارج از محدودة مرز جداني احتما  باشد، نمي. 5

 است. هوشمندطراحي 

 هوشمندند. طراحي دارايمحصو  اتفاق نبوده و  شده،نهاي معيدساختارهايي با پيچيدگي ،نتيجه در

 كيهاني تنظيم دقيق. 4ـ2

قيق تنظيم د»در قرون اخير صورت گرفته، استفاده از اصل  برهان نظمترين كارهايي كه براي احياي از مدم ديگر ياي

اين نظريه، جدان ما به صورتي دقيق و ظريف تنظيم شده  ةاست. بر پاي (Fine Tuning of the Universe« )كيداني

)ر.ك:  شدداشت، اماان حيات در اين جدان منتفي مياي اختيف در اين تنظيم دقيق وجود مياست كه اگر حتي ذره

اين  ةصورت گرفته است. نتيج كشف اين تنظيم دقيق با استفاده از محاسبات دقيق علمي (.12ـ9، ص 1395راد، موسوي

 (. 22)همان، ص  تنظيم دقيق آن است كه اين جدان نياز به ناظمي هوشمند دارد كه اين نظم دقيق را در جدان قرار دهد

 ةدهندكه نشان علمي ةكه زماني ياي از سردمداران الحاد در جدان غرب بود، در اواخر عمر با پذيرش ادل آنتوني فلو

 (.114ـ113 ، ص2008ق در عالم است، از الحاد دست برداشت و به خداباوري روي آورد )فلو، وجود تنظيمي دقي

 ،)براي نمونه، ر.ك: لماتر دوم قرن بيستم ارائه كردند ةرا در نيم (Big Bang« )مدبانگ» ةاخترشناسان نظري

رائتي نو به جدانيان عرضه شد. بر دوباره در غرب احيا و با ق «نظم»اين نظريه، برهان  ةبا ارائ (.701ـ699، ص 1931

(، آنتروپي، حرارت، چگالي Curvatureاين نظريه، جدان به صورتي دقيق تنظيم شده و اموري نظير زمان، انحنا ) ةپاي

(Densityِو ميزان ) اي به هم بخورد، اماان زندگي در جدان منتفي اند كه اگر ذرهوسعت عالم چنان دقيق تنظيم شده

بديل و دقيق است كه اماان زندگاني در اين جدان را نظيم دقيق كه در كل عالم وجود دارد، نظمي بيشود. اين تمي

  (.74، ص 1391)ر.ك: انبيايي،  پديد آورده است
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زماني و مااني محدود است و همين  حيثي جدان از كنونكرد كه شال اثبات مي «مدبانگ» ةعيوه بر ايندا نظري

، 1383)پترسون و ديگران،  رو نبوده استهايي نامحدود براي تاامل اتفاقي روبهمحدوديت نشان داد كه جدان با فرصت

شناسانه را نيز احيا كرد و تبيين نظم زيستبلاه تندا قرائتي نو از نظم كيداني ارائه داد، اين نظريه نهروي بدين (.158ص 

اامل لازم زماني طولاني را براي ت «تاامل زيستي» ةهاي زيستي براساس صرف تاامل را منتفي ساخت؛ زيرا نظرييدهپد

 كرد كه عمر جدان كمتر از مقدار لازم براي تاامل است.اثبات مي «مدبانگ» ةكه نظريدانست، درحاليمي

 حياتايجاد جدان كنوني و  ريفي است كه اماانهاي دقيق و ظقرائت تنظيم دقيق از برهان نظم، تتكيد بر تنظيم

( مانند Fundamental Constants، ثوابتي بنيادين )«تنظيم دقيق»را فراهم آورده است. منظور از اين  بر روي آن

ها موجب اماان زندگي شده است. هرگونه تغييري در اين ثوابت بنيادين نيرو و حرارت است كه تنظيم بسيار دقيق آن

موجودي  ةدهنداين نظم دقيق موجود در ثوابت بنيادين، نشانروي بدينشود. في شدن حيات در عالم ميموجب منت

ترين ثوابتي كه موجب ايجاد حيات مدم(. 157)همان، ص ست كه نظم دقيقي را در آندا ندادينه كرده استار مدبد

 ( :10ـ1، ص 2013)ر.ك: بيگز و جرمي،  ند ازاشده عبارت

 اي قوي هسته نيروي. 4ـ2ـ1

ها را در است كه كوارك (Strong nuclear force) «اي قوينيروي هسته» ،ياي از چدار نيروي پايه در فيزيك

شد، هيدروژن تندا عنصر موجود در جدان بود. اي قوي اندكي كمتر ميدارد. اگر اين نيروي هستهكنار هم نگاه مي

هايي اساساً به خواص شيميايي كربن بستگي دارد، بدون وجود هيدروژن ـ شناسيمكه آن را ميچنان ـ حيات چون

 اند، پيدايش حيات ممان نبود. از سوي ديگر اگر ثابتِ( به كربن تبديل شدهFusion« )ايهمجوشي هسته»كه از راه 

، و حا  گرفتياي شال نمنتيجه هيچ ستاره شد و درتر بود هيدروژن به هليوم تبديل ميپيوند قوي، اندكي بزرگ

 .شودگونه ستارگان براي پيدايش حيات ضروري تلقي ميوجود اين آناه

 اي ضعيفنيروي هسته. 4ـ2ـ2

است كه پيش از همه  (Weak nuclear force) «اي ضعيفنيروي هسته»ياي ديگر از چدار نيروي پايه در فيزيك 

تبديل  (Anti neutrino)الاترون و يك پادنوترينومسئو  واپاشي بتاست كه در آن يك نوترون به يك پروتون و يك 

در گرفت و جدان شال نمي ةاندكي كوچك بود، هيدروژن در تاريخ اولي اي ضعيفشود. اگر اين نيروي هستهمي

( Supernovaeبود، ابرنواخترها )تر شد. از سوي ديگر، اگر ثابت مذكور اندكي بزرگاي نيز تشايل نميستاره نتيجه

 .اندازندبيبيرون  ،اندتر را كه براي تحقق حيات ضروريودند عناصر سنگينقادر نب

 ثابت ساختار ريزالكترومغناطيسي. 4ـ2ـ3

دارد. اگر هم نگه مي ها پيشِها را داخل اتمها و پروتوننيرويي است كه الاترون «ثابت ساختار ريزالاترومغناطيسي»

افي را براي كافي داغ نبودند تا گرماي ك ةبود، ستارگان به اندازتر زرگاين ثابت ساختار ريزالاترومغناطيسي اندكي ب

قدر رگان آنبود ستاتر فراهم كنند. اگر ثابت مزبور كوچك ،شناسيمآن شال از حيات كه مي حفظِ به منظورسيارات 

 .ماندسوختند كه مجالي براي تاامل حيات روي سيارات باقي نميسريع مي
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 ساختار ظريف گرانشيثابت . 4ـ2ـ4

ذب دار همديگر را با قاعدة مشخصي جنيرو يا حالتي است كه به واسطة آن اشياي جرم« ثابت ساختار ظريف گرانشي»

و يا « ي كاملپاچيدگ»مند از بين برود يا مختل شود ياي از دو حالت اي كه اگر اين نيرو يا حالت قاعدهگونهكنند، بهمي

عدم تشايل ستارگان و سيارات  گيري عالمگيرد كه نتيجة هريك در ابتداي شالورت ميص« درهم فرورفتگي كامل»

شد، يتر ماگر اين ثابت ساختار ظريف گرانشي اندكي كوچكعبارت بدتر، هاست. به و در ادامة آن، از بين رفتن آن

آندا ضروري  ةازندس ةپارچه شدن مادبراي يا يتوانستند شال بگيرند؛ زيرا قيود گرانشي خاصها نميستارگان و سياره

 .شدندسوختند و نابود ميسريع مي ،گرفتندشال مي گونهاينبود ستارگاني كه تر است و اگر اين ثابت، قوي

 گيرينتيجه

است.  فمندهد و توانا دانا، فاعلي است كه محصو  تاويني و حقيقي نظم داراي طبيعت عالم اسيمي، الديات در

 امنظ اين اصلي علت وجود به عالم هدفمندي توان ازعقلي به نظم، حاكي از آن هستند كه ميروياردهاي 

 براي جدان اثبات كرد كه هماهنگي -از طريق حساب احتمالات و مانند آن  -هدفمند رسيد و علت نخستيني را 

 وصافا برخي با هدفمند اعليِف علتِ وجود بر دلالتش براي اين برهان روزند. از اينرا رقم مي عالم اجزاي بين

 نيست. ديگري چيزهيچ با تتميم نيازمند ،كمالي

 خالق تندااو نه و بوده خداوند مخلوق هايشظرافت تمام با نيز عالمَ معصومان روايات و كريم قرآن منظر از

در « ظمن»است. مقولة  شده ايجاد ربوبي عنايت به نيز آن در موجود هايطرح و هانظم تمام بلاه است، هستي اصل

م دلشان كه چشها در صورتي مرسوم باشد، يك فرايند باورساز است؛ يعني انسان« نظم»قرآن بيش از آناه برهان 

سي كه وقتي شوند؛ همانند فرايندهاي حدرنگ به حقايق اساسي ديني منتقل ميبيدار باشد و به طبيعت نگاه كنند بي

 شود.به حقايق مادي منتقل ميبيند، بيفاصله چشم اموري را مي

و مخلوق فاعلي هوشمند  تنظيم استموجود، جداني خوش جدانِمطابق رويارد تجربي با تقريرهاي گوناگون آن، 

ن نظم دقيق چني اماان حيات وجود نداشت.، دادبسيار كوچك رخ مي ياي كه اگر اندكي تغيير در مقياسگونهبه و آگاه،

جدان  بنابراينبه صورت تصادفي و بدون وجود طراحي هوشمند به وجود آمده باشد.  ستو محيرالعقولي ممان ني

 ه است.ساختانسان  ويژهجانداران، به ياي وروددناظمي هوشمند دارد كه جدان را آفريده و آن را م
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